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مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث ما در مورد اخبار علاجيه بود. در اخبار علاجيه روايتها را بررسي مي كرديم، رسيديم به روايت مسائل محمد بن علي بن عيسي كه گفتيم از جهت سندي قابل اعتماد نيست. ولي همين مضموني كه اين روايت وارد شده سئلت عليه السلام عن العلم المنقول خود همين مضمون در بصائر الدرجات با سند ديگري وارد شده كه آن سند قابل اعتماد هست. حالا من عين عبارت بصائر را بخوانم البته يك مقداري بعضي از الفاظش تفاوت دارد تصور مي كنم كه اينها به هر حال شايد يك كمي تحريفي رخ داده باشد. به هر حال روايت اين است: در بصائر الدرجات ص524 مي گويد حدثنا محمد بن عيسي قال اقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه الي ابي الحسن الثالث عليه السلام و جوابه بخطه فقال نسئلك عن العلم المنقول الينا عن ابائك و اجدادك قد اختلف علينا فيه كيف العمل به الاختلافه عبارت بصائر اين هست اذا نرد اليك فقد اختلف فيه كيف العمل به الاختلافه اذا نرد اليك، من نمي دانم اذا نرد اليك اين يعني چه. احتمال زياد مي دهم كه اذا تحريف او باشد اين عبارت اين روايت در همان نقل مورد روايت مورد بحث ما هست سرائر عبارتش اين است در مستطرفات سئلته عن العلم المنقول الينا عن ابائك و اجدادك در اين روايت تا اينجايش كه عين هم است. عرض كنم قد اختلف حالا من در سرائر اين هست عن العلم المنقول الينا عن ابائك و اجدادك تا اينجا يكي هست، قد اختلفوا علينا فيه در بصائر دارد در سرائر هست قد اختلف علينا فيه اينها هم تقريبا يكي هستند، كيف العمل به الاختلافه در سرائر هم عين همين است،‌ بعد از آن عبارت سرائر اين هست كيف العمل به الاختلافه اورد اليه في مختلف فيه اينجا اين هست اذا نرد اليك فقد اختلف فيه، عبارتها بايد يكي باشد. اين اذا اگر او باشد كاملا عبارت مفهوم است. مي گويد كيف العمل به الاختلافه چگونه عمل بكنيم با توجه به اينكه مختلف هستند او نرد اليك فقد اختلف فيه يا اينكه به جهت اختلافي كه هست عمل نكنيم و به شما رد كنيم اورد اليك پس اينجا، او نرد و اورد هر دوش مضمونش يكي هست ديگر. في مختلف فيه اينجا دارد فقد اختلف فيه آنهايش هم ممكن هست نقل معنايي باشد ممكن هم هست تحريف معنايي باشد علي اي تقدير اين اذايي كه در نقل بصائر است بايد او باشد با اذا اصلا معناي عبارت را نمي شود فهميد چجوري است. بعد دارد فكتب وقرأته ما علمتم انه قولنا فالزموا وما لم تعلموا فردوه الينا در بصائر وما لم تعلموا هست در سرائر و ما لم تعلموه هست، ضمير دارد و در بصائر ضمير ندارد. تفاوت ندارد تعبير امام عليه السلام عين هم است. اين روايت در سندش داود بن فرقد فارسي نامش آمده ممكن است شخصي به اين جهت بخواهد سند را تضعيف بكند ولي داود بن فرقد تنها كاتب و سائل از امام هست در سلسله سند واقع نيست. تعبير را ببينيد. محمد بن عيسي مي گويد اقرأني داود بن فرقد فارسي اقرأ يعني چه؟ اقرأ يعني جعلني اقرء مرا قاري قرار دارد يعني اين كتاب را در اختيار من گذاشت كه من او را بخوانم اقرا معنايش اين هست جعله يقرء او را به صفت قاري بودن متصف كرد. پس بنابراين داود بن فرقد فارسي نامه اي كه به امام هادي(ع)‌ نوشته و جوابي كه امام با خط مباركشان مرقوم داشتند اين نامه را به محمد بن عيسي داده و محمد بن عيسي آن را قرائت كرده.
س:

ج: نه اينكه املاء كرده نامه را در اختيارش گذاشته و او هم خوانده. او داده بگير اين نامه اين شكلي است.

فكتب و قرأته هم كه در ذيل هست گوينده قرأته محمد بن عيسي است محمد بن عيسي مي گويد من نامه امام عليه السلام را كه داود بن فرقد فارسي به حضرت نوشته بوده و حضرت پاسخ داده بوده خواندم. پس داود بن فرقد فارسي سند نيست.

س:

ج: كتب امام عليه السلام در پاسخ و قرأته و من محمد بن عيسي آن را قرائت كردم. محمد بن عيسايي كه صفوان ازش نقل مي كند محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است كه در ميان متأخرين ديگر در وثاقتش بحثي نيست. در قدما ابن وليد و شيخ صدوق تضعيفش كرده بودند ولي خوب نجاشي ابن نوح ديگران تصريح كردند كه ابن وليد و شيخ صدوق در تضعيف محمد بن عيسي اشتباه كردند.

س:

ج: داود بن فرقد نامه را از امام تحويل گرفته ولي آن كسي كه روايت مي كند كه امام عليه السلام نامه را نوشتند محمد بن عيسي است. محمد بن عيسي دارد مي گويد كه امام عليه السلام در پاسخ داود بن فرقد فارسي اين مطلب را فرمودند.
س:

ج: نه حاضر نبوده خط امام را ديده بوده ديگر شهادت از خط امام دارد مي دهد. و اين كافي است.

بله بحثهاي كلي در مورد مكاتبات هست كه آيا اين مكاتبات حجت است يا نيست؟ به طور كلي از آن بحثها خارج شديم كه مكاتبات حجت است و در اعتبار مكاتبات بحثي نيست.

پس اين روايت از جهت سندي معتبر است. 

اما از جهت دلالت ما حالا بعداً‌ در موردش صحبت مي كنيم. بحث اجمالش را عرض كنم ظاهر اين تعبير اين است كه بايد علم داشته باشيم به اينكه يك روايتي روايت معصوم عليه السلام است و قدر متيقن اين روايت در جايي است كه روايتين متعارضين است كأن مي گويد كه اگر دو تا روايت متعرض شد اگر علم داشتيد قبول كنيد و علم نداشتيد فردوه الينا ولي مي شود اين را جمع كرد با روايتهايي كه به اصطلاح. اين روايت را با اخبار تخيير به نظرم قابل جمع نيست ولي با اخبار ترجيح قابل جمع است. ما بگوييم كه شارع تعبدا اين ما علمتم يعني ولو به جهت حجيت يعني علم را اعم از علم وجداني و علم تعبدي بگيريم و روايتهايي كه علم را علم تعبدي قرار مي دهد اين مي گويد يك مرجحي قرار مي دهد در واقع آن روايت را علم معلوم قرار مي دهد. اين را مي شود چيز كرد ولي خيلي مشكل هست كه با اخبار تخيير جمع بشود. اخبارتخيير مي گويد هر كدام را خواستيد اخذ كنيد اخذ كنيد. نه اينكه هر كدام را اخذ كرديد مي شود معلوم. آن در واقع اجازه اخذ به هر كدام از اينها را داده. مجرد اجازه اخذ اين معنايش اين نيست كه آن معلوم اعتبار علميت برايش كرده. اين هست كه به نظر مي رسد كه اين روايت با اخبار تخيير معارض است. اگر اخبارتخيير داشته باشيم حالا ما بحثش را مي كنيم اصلا اخبار تخيير داريم يا نه؟ تا اينجا كه هيچ خبر تخييري را نپذيرفتيم از اين اخباري كه وجود داشت كه اين اخبار تخيير هست.
س:

ج: علم داريم صادر شده، بله.

س:

ج: نداريم صادر شده.
س:
ج: تو به اين روايت مي گويي هيچ كدام را اخذ نكنيم ديگر.
بحث اين است ابتدائا اين هست كه وقتي تعارض شد اگر با وجود تعارض يكي اش معلوم هست اخذ بكنيم.

س:

ج: اسم بحث ...، توجه بفرماييد.

س:

ج: توجه بفرماييد نكته اش را مجرد اينكه يكي معلوم الصدور باشد آن يكي را مقطوع عدم الصدور نمي كند ممكن هست هر دو صادر شده باشند ولي آن يكي مثلا تقيه اي باشد يا ممكن هست هر دو صادر شده باشد. اين مي گويد كه اگر جايي تعارض كرد يكي معلوم الصدور باشد و يكي مجهول الصدور باشد معلوم الصدور را اخذ كنيد.
س:

ج: نه ما علمتم انه قولنا آن روايتي كه مي دانيد قول
س:

ج: نه آن چيزي كه ولو به جهت تقيه

البته ما علمتم انه قولنا فالزموه معنايش اين است كه قولي هست كه براي بيان حكم واقعي است. مگر اينكه بگوييم فلزموه يعني آن را بهش اخذ كنيد نه اينكه به آن عمل كنيد. يعني آن را حجت بدانيد آن را معتبر بدانيد. علي اي تقدير حالا آنش خيلي مهم نيست كه مراد... اگر قطع به صدور باشد كه درست است اما اگر قطع به صدور نباشد اين روايت مضمونش اين هست كه اگر دو تا روايتي كه با هم مختلف هستند يكي اش قطعي الصدور، يكي مقطوع است و آن يكي مقطوع نيست آن را اخذ كنيد معنايش اين است كه در واقع در متعارف اخبار متعارض اخباري كه اسمش را اخبار متعارض مي گذاريم در متعارفش شما بايد ردوه الينا بكنيد چون علم حاصل نمي شود اگر يك جايي تصادفا علمي صادر شد كه اصطلاحا كلمه متعارض گفته نمي شود اصطلاحا متعارض گفته نمي شود آنجا خوب در واقع مي گويد شرط قبول خبر اين هست كه علم داشته باشيد و چون علم نداشتيد قبول نكنيد.

س:

ج: نه نه ، قد اختلفوا علينا يعني عن العلم المنقول الينا عن ابائك، نه ظاهر تعبير اين هست كه اختلاف در اين هست كه آيا 
س:

ج: نه علم المنقول الينا فيه يعني دانشي كه از ما نقل شده اختلاف كردند كه دانش ما حرف ما چيست؟ يكي مي گويد حرف ما اين هست و يكي مي گويد حرف ما اين هست. ظاهرش علم منقول الينا اين نيست كه يك روايت شخصي هست. جنس دانش است. اين دانشي كه به ما رسيده و نسبت داده شده كه از آباء و اجداد هست اينها اختلافي است. بعضي ها مي گويند اين شكلي است و بعضي ها مي گويند آن شكلي است. چه كار كنيم با وجودي كه اختلاف دارد با وجودي كه اختلاف در نقل هست ظاهرش اختلاف در نقل است.

س:

ج: خوب معنايش اين هست ديگر.
س:

ج: حضرات فرمودند يعني چه؟ يعني روايت ديگر.

س:

ج: نه اصلا حضرات فرمودند يعني خودش روايت ديگر. مطلب را امام فرموده يعني روايت همين ديگر. مي گويد امام اين مطلب را فرموده آن مي گويد امام نفرموده. در واقع تخطئه مي كند مي گويد امام اين مطلب را نفرموده. حالا اين هم يك نوع متعارض هست ديگر. حالا شما مي فرماييد كه روايت متعارض اين هست كه يكي مي گويد امام اين را فرموده و يكي مي گويد امام اين را فرموده نه جايي كه يكي مي گويد امام فرموده و يكي مي گويد امام نفرموده.
س:

ج: فهو ما لم تعلموا فردوه الينا.
س:

ج: حالا آن را يك روايت مي گويد صادر نشده روايتي كه ناظر به عدم صدور باشد.

س:

ج: نه يك روايت مي گويد اين مطلب از امام صادر شده و يك روايت ديگر مي گويد اين روايت از امام صادر نشده.

س:

ج: صادر نشده يعني خبر مي دهد از عدم صدور ديگر. روايت به عدم صدور است.
س:

ج: نه اين تعبير ما علمتم انه قولنا فلزموه .... معنايش اين هست كه دو تا چيز هست مردد است كه اين صادر شده باشد يا اين صادر شده باشد. مي گويد آن چيزي را كه مي دانيد قول ما هست آن را اخذ كنيد. آن چيزي كه نمي دانيد. يعني محل ترديد اين هست كه قول امام چيست؟ نه اينكه قول امام هست يا نيست. قول امام چيست؟ اين به آن تعبير خيلي خلاف ظاهر عبارت است.
علي اي تقدير به نظر مي رسد كه اين روايت را با روايتهاي ترجيح مي شود كاملا معنا كرد البته يك معنايي را حالا بعدا هم ما به آن به نظر من يكي از مرجحات قطع به صدور است. و اولين مرجح است. يعني مقطوع الصدور مقدم است بر غير مقطوع الصدور به عنوان مرجحات كه از مرجحات مقطوع الصدور و غير مقطوع الصدور است. اگر دو تا روايت باشد يكي مقطوع الصدور باشد و يكي مشكوك الصدور مقطوع الصدور مقدم است و اين روايت مي تواند مضمونش همين باشد. مي تواند مضمونش اين باشد كه جايي كه مردد هست يكي شان مقطوع الصدور باشد مقطوع الصدور پذيرفته مي شود و مشكوك الصدور يرد علمه عليهم عليهم السلام. حالا اين را بعدا در موردش صحبت خواهيم كرد.
س:

ج: يعني اينكه در موردش سكوت اختيار كنيد،‌ رد نكنيد. مي گويد ما نمي دانيم اين چه شكلي است. علمش را واگذار كنيم آيا صادر شده صادر نشده امثال اينها. مي گويد در بعضي از روايات هست مي گويد كه شما يك روايتي كه از ما نقل شده اگر نمي دانيد نقل شده يا نشده رد نكنيد شايد صادر شده باشد يك جهتي داشته باشد شما بگوييد كه ما نمي دانيم صادر شده يا نشده معنايش چيست؟ دانش و علم مربوط به آن روايت را واگذار كنيد ... يعني عمل نكنيد.

س:

ج: حالا من جاء به اولي به معلوم نيست معنايش اين باشد، من جاء به اولي به ممكن هست معنايش اين باشد كه ردش كنيد بگوييد خودت مال خودت ولي اين هم مي گويد كه نه رد نكنيد بگوييد به معصوم رد. من جاء به ممكن هست كه مراد آن واسطه باشد يعني آن واسطه اي كه چيز هست آن... اين مال خودت به درد ما نمي خورد، فرض كنيد پولي كه براي شما مي آوريد مي گوييد پول مال خودت كأن به درد من نمي خورد. اين مي گويد كه نه اين مي گويد كه ردوه الينا دانش اين روايت را به ما واگذار كنيد يعني عمل به آن نكنيد اخذ نكنيد ردش هم نكنيد. اين كه چيست و چي نيست را به ما واگذار كنيد.

ممكن است صادر شده ممكن هست صادر نشده. صادر شده اش ممكن هست تقيه باشد ممكن هست تقيه اي نباشد حالا تقيه اي نباشد مفادش چيست مضمونش چيست. اينها همه اين ترديدات و احتمالاتي كه هست اين احتمالات را نسبت به آن سكوت كنيد. بگوييد هم اعلم به. ائمه معصوم بهتر مي دانند كه اين مفاد چيست؟
س:

ج: ما همين را ميخواهيم بگوييم اگر مقطوع الصدور ولو از جهت دلالت و جهت قطعي باشد آن مقدم است. حالا اين را بحثش را بعد مي كنيم.
به تصور من روايت مقبوله عمر بن حنظله اولين مرجحي كه هست ترجيح مقطوع الصدور بر غير مقطوع الصدور است. آن را حالا بحثش را بعدا مي كنيم و اين روايت مي تواند مضمونش دقيقا همان اولين مرجحي باشد از مرجحات آن به اصطلاح از آن مقبوله عمر بن حنظله ولي حالا چون يك مقداري ابهاماتي در اين روايت وجود دارد كه آيا ناظر به قطع صدور هست و ساير جهات هم دارد يا ندارد من خيلي در مورد اين روايت صحبت نمي كنم چون فلزموه دو تا احتمال دارد يكي اينكه فلزموه يعني اينكه عمل بكنيد به آن و اخذ كنيد. و يك معناي ديگرش اين هست كه او را حكم به صدورش كنيد اما حالا قطع عمل كردن يا نكردن وابسته به اين هست كه حالا تقيه اي هست يا تقيه اي نيست از اين جهت در واقع از جهت صدور مشكلي درش وجود ندارد. الزموه يعني از جهت صدور حجت است حجت صدور. اگر اين معناي دوم باشد اين روايت مي تواند همان ترجيح مقطوع الصدور بر غير مقطوع الصدور باشد ولي اگر جهت اول باشد روايت مفروضش جايي است كه يك روايت از همه جهات قطعي است نه فقط صدور صرف صدور نيست آن وقت طبيعتاً از بحث ما اصلا خارج است.
س:

ج: آره ديگر ما علمتم انه قولنا فلزموه معنايش اين هست كه از همه جهات قطعي است ديگر.

س:

ج: نه ممكن هست علمي باشد مي گويد آن چيزي كه مي دانيد از همه جهات آن مطلبي كه مي دانيد قول ماست نه قول كلام ما علمتم انه قولنا يعني آن فتوايي رأيي كه مي دانيد نظر ماست آن را اخذ كنيد. براي اينكه ما يك رأيي را بدانيم قول معصوم است بايد هم از جهت صدور هم از جهت دلالت و هم از جهت صدور همه جهات تمام باشد تا ما علم داشته باشيم فرض كنيد اينكه رجعت از معصومين هست. اين مطلب جزء مسلمات است. كه عقيده امام معصوم عليه السلام رجعت است. مي گويد رجعت را اگر معتقد شديد فلزموه بهش اخذ كنيد حالا البته اخذ عقيده يك شكل است. يا مثلاً فرض كنيد كه لزوم مسح بر پا و حرمت مسح بر قپه اين مسلم است كه كلام معصوم عليه السلام است. حرمت كل مسكر اين چيزهايي كه به هر حال جزء مسلمات شيعه است ديگر. مي گويد آن مسلمات شيعه را اخذ كنيد و غير مسلمات را هم با ردوه الينا، ردوه الينا به ما رد كنيد و امثال اينها.
س:

ج: اين در واقع 

س:

ج: حالا از خارج از اين روايت يا از هر جهت
س:

ج: آن مقدمه است بر بعدي. 

س:

ج: نه آن مقدمه است براي ما لم تعلموا مي گويد اگر يقين داريد كه خوب هيچي. اگر نه متعارفا كه يقين هم نداريد فردوه الينا اين معنايش اين هست كه در متعارف اخبار علاجيه اگر با اين معنا باشد كه علم نداريد ردوه الينا البته عرض كنم اگر علمتم را اعم از علم وجداني و علم تعبدي بگيريم ما علمتم انه قولنا خيلي مي شود. جمع بين اين روايت و روايت اخبار علاجيه اين هست كه علم را اعم از علم وجداني و علم تعبدي بگيريم كه در معمول موارد هم همين مي گويند ديگر ... ما لا يعلمون را مي خواهند جمع كنند با اخبار خبر واحد مي گويند ما لايعلمون آن علمي كه آنجا هست اعم از علم وجداني و علم تبعدي است امثال اينها. اين خيلي جمع دشواري هم نيست بين اين. ولي اين را بخواهيم با اخبار تخيير جمع كردنش خيلي مشكل هست. يكي اين روايت به نظر مي رسد كه نافي تخيير هست ولي با روايتهاي ترجيح منافات ندارد و استفاده مي شود كه اگر يك روايتي را مرجحي نداشت بايد توقف كرد. روي اصل اوليه توقف كرد. و اين مضمون مضموني است كه كاملا قابل پذيرش هست. ما اخبار تخيير را حالا بحث خواهيم كرد كه ما خبر معتبر سندي و دلالي در مورد تخيير نداريم. بنابراين روايت آنش قابل پذيرش است.
خوب اين هم اين روايت.

روايت بعدي كه اينجا ما حالا يك بار ديگر من داريم روايتها را مرور مي كنم. روايت 35 روايت معلي بن خنيس هست حالا قبل از اينكه اين را بگوييم. دوستان ما كلاس راهنما هم همينجور روايتها را از همان اول كه شروع كرده بوديم ادامه مي دهيم تا روايت پنجم در جلسه قبل خوانديم روايت ششم، هفتم، هشتم همينجور به ترتيب جامع احاديث باب ما يعالج به تعارض الروايت صرف نظر از متن روايات كه متنهايشان به اخبار علاجيه مربوط هست نيست امثال اينها، بحث سندي را مي خواهيم كلاس راهنما مطرح كنيم تا روايت پنجم بحثهايش گذشت. روايت بعدي شش، هفت و هشت همينجور به ترتيب دنبال مي كنيم.
خوب روايت 35 باب روايت معلي بن خنيس هست. در اين روايت متنش اين است. قلت لابي عبدالله عليه السلام اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم بايهما نأخذ فقال خذوا به حتي يبلغكم عن الحي فان بلائكم عن الحي فخذوا بقوله. خذوا به را مي گويند ضمير به اخير بر مي گرده يعني حديث عن آخرهم. خذوا بالحديث المروي عن آخرهم حتي يبلغكم عن الحي فان بلائكم عن الحي كه اين را دليل بر مرجح بودن احدثيت قرار دادند. جزو اخبار احدثيت.

ثم قال اباعبدالله عليه السلام انا والله لاندخلكم الا في ما يسائكم در ادامه اش مرحوم كليني دارد و في حديث آخر خذوا بالاحدث كه مضمون آن حديث آخر هم مضمون همين روايت هست.

اين روايت اسماعيل بن مرار در سندش هست كه دو بيان در موردش هست كه باعث مي شود كه وجود اسماعيل بن مرار در سند مضر نباشد. يكي اينكه ما بگوييم كه چون ابراهيم بن هاشم ازش روايت زياد كرده اسماعيل بن مرار ثقه هست. بيان دوم اينكه اين علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس با توجه به تكرري كه در آن موارد وجود دارد طريق به روايت يونس است طريق به كتاب يونس هست. و در طرق به كتاب نيازي به اثبات وثاقت نيست. يك بيان ديگري را در يك جايي ديدم آقاي مؤمن ظاهرا ديدم تعبير كرده براي اثبات وثاقت اسماعيل بن مرار. آن اين هست كه در ترجمه يونس بن عبدالرحمن در فهرست شيخ طوسي اينجور هست. مي گويد قال ابوجعفر بن بابويه كه شيخ صدوق است سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. اين التي هي بالروايات اشاره به اين هست كه يونس يك سري كتابهاي كلامي دارد فتوايي دارد آنها را نمي خواهم بگويم آن كتابهاي روايي اش. چون يونس عقايد خاصي در كلام داشته و اين عقايد در قم مذموم بوده مورد بحث جدي بوده قمي ها اصلا تضعيفي كه در مورد يونس مي كردند بحث كلامي يونس بوده كه يونس شاگرد هشام بن حكم هست آن مكتب كلامي هشام بن حكم است خيلي مورد بحث است كه كتاب در ردش نوشته شده در اثباتش نوشته شده قمي ها يكي از بحثهاي معركه آرا در آن قرنها بحث از عقايد هشام بن حكم و يونس عبدالرحمن هست كه بعضي ها در اثبات و بعضي ها در نفي اينها كتاب نوشتند و بحثهايي كردند. اين مي گويد كه به آن بحثهايش كاري نداريم. بحث اين است كه كتب روايي يونس مي گويد كتب روايي يونس كلها صحيحة يعتمد عليها ، كه در واقع الا ما ينفرد به محمد بن عيسي بن عبيد عن يونس و لم يروي غيره فانه لايعتمد اليه و لايفتا به. مي گويد فقط كتابهايي كه محمد بن عيسي بن عبيد نقل كرده آنها قبول نيست. بقيه كتابهاي يونس را قبول هست.

س:

ج: اين را ابن وليد استاد شيخ صدوق مي گويد. به اين روايت تمسك كردند گفتند كه از اين عبارت استفاده مي شود كه كانه تمام راويان لااقل معروف يونس راويان معروف يونس كه كتابهاي يونس را نقل كردند همه اشان ثقه هستند ايشان مي خواهد بگويد مگر محمد بن عيسي بن عبيد كه اين مي گويد او درست نيست.

ولي اين استدلال ناتمام است. من خدمت حاج آقا اين مطلب را عرض كردم حاج آقا فرمودند نه اين استدلال درست نيست. به دليل اينكه اين مي گويد كه الا ما ينفرد به محمد بن عيسي بن عبيد منفردات محمد بن عيسي بن عبيد مقبول نيست. اگر ما دليل داشتيم كه اسماعيل بن مرار هم منفردات داشته، اسماعيل بن مرار يا مثلاً فلان راوي منفردات داشته خوب اين معنايش اين بود كه منفردات آن آقا قبول است ولي شايد اصلا اسماعيل بن مرار منفردات نداشته. مي گويد فرض كنيد كه يونس ده تا كتاب داشته. اين ده تا را پنج شش تا راوي نقل كردند همه اش. يك دوتا كتاب ديگر هم داشته اين دو تا كتاب را فقط محمد بن عيسي بن عبيد نقل كرده. اين مي گويد كه آقا اين دو كتابي كه منفردات محمد بن عيسي هم قبول نيست ساير كتابهايش قبول است اما ساير كتابهايش اينكه راويانش ثقه هستند يا نيستند كه از توش در نمي آيد. آن ممكن هست به دليل تكررش چون روات مختلف نقل كردند آن آقا مورد اعتماد قرار گرفته.
س:

ج: بله اين معنايش اين هست كه نقليات ديگران، نقلياتي كه ديگران نقل كردند اينها البته اين خودش مؤيد همان نكته اي است كه به يك معنا همان بحث است كه كتبي كه يعني چيزهايي را كه غير محمد بن عيسي بن عبيد نقل مي كند اينها كتابهايي هست كه شناخته شده است. يعني درواقع توثيق اسماعيل بن مرار استفاده نمي شود ولي اين كه روايتهايي كه اسماعيل بن مرار نقل مي كند مورد اعتماد هست يعني اين تأكيدي هست بر همان تقريب دوم است. كه ما گفتيم كه نقلي كه اسماعيل بن مرار مي كند چون نقل از كتب هست مورد قبول هست اين همان را تأكيد مي كند. چون آن نقل كأن مكرر و متعدد هم نقل كردند يعني به تعبير ديگر من اينجوري تقريب بكنم يا اسماعيل بن مرار متفردات داشته يا نداشته. اگر اسماعيل بن مرار متفردات داشته اين تعبير ابن وليد توثيق اسماعيل بن مرار است ازكتاب يونس يعني بعضي ازكتب يونس تنها به توسط اسماعيل بن مرار روايت شده باشد. اگر هم نه متفردات نداشته اين معنايش اين هست كه كتب يونسي كه از طريق راويان ديگر نقل مي كنند به دليل تكرر نقلش مورد قبول هست. اين معنايش اين است كه روايتهاي اسماعيل بن مرار از يونس قبول است. هر چند خود اسماعيل بن مرار توثيق نمي شود ولي روايت توثيق مي شود روايت اعتبارش اثبات مي شود. دقيقا همان تقريب دومي كه ما عرض مي كرديم كه در نقل از كتب لااقل يا كتب مشهوره نيازي به اثبات نيست در خصوص يونس يعني اگر كسي كلي هم قبول نداشته باشد در نقل كتب نياز به اثبات نيست در خصوص كتب يونس اين را با توجه به اين عبارت مي تواند اثبات كند كه بگوييم در مورد كتابهاي يونس ويژگي داشتند كه يا اسماعيل بن مرار ثقه بوده است اگر متفردات داشته اگر متفردات نداشته كتابهاي يونسي كه از طريق غير محمد بن عيسي نقل مي شده اين كتابها كتابهايي بوده كه به دليل تكرر نقل مورد اعتماد بوده، پس بنابراين از اين عبارت توثيق اسماعيل بن مرار استفاده نمي شود قبول هست ولي اعتبار روايت اثبات مي شود. يعني در واقع تأكيدي هست بر همان تقريب دوم و مي توانيم در واقع به يك معنا اين را تقريب جديدي ذكر كنيم به دليل اينكه ممكن هست ما به طور كلي مبنا را نپذيريم ولي در خصوص يونس اين مبنا پذيرفته بشود.
س:

ج: خوب او ضعيف مي دانسته او حالا چرا ضعيف مي دانسته و امثال اينها، آنها همان بحثي بود كه عرض كردم محمد بن عيسي بن عبيد را ابن وليد و شيخ صدوق تضعيف كردند و ديگران قبول نكردند كلامشان را و امثال اينها.

س:

ج: نه اينها مي گويد چون ضعيف است كتبي را كه متفرد محمدبن عيسي بن عبيد بوده آن مورد قبول نيست ديگر چون فقط روايش او هست ديگر.

س:

ج: خوب اگر هم داشته بوده اسماعيل بن مرار توثيق مي شود
س:

ج: نمي دانم ما، چون كتابهايش كه در اختيار نيست. يك كتاب يونس در اختيار نيست كه بدانيم.

س:

ج: چون اين مي گويد كه كتب يونس همه قبول است مگر آن كتابهايي را كه اسماعيل بن مرار محمد بن عيسي منفرد هست. معنايش اين هست كه منفردات اسماعيل بن مرار هم قبول است اگر منفردات داشته باشد. منفرداتش از كتاب يونس كه لازمه اش اين است كه خود اسماعيل بن مرار را توثيق بكند.

س:

ج: لازمه اش وثاقتش هست ديگر. اينكه منفردات اسماعيل بن مرار پذيرفته شده معنايش وثاقت اسماعيل بن مرار است.
بنابراين از اين عبارت توثيق اسماعيل بن مرار را مشكل استفاده بكنيم ولي اعتبار روايتهاي يونس كه اسماعيل بن مرار نقل مي كند از اين عبارت استفاده مي شود. پس بنابراين اين يك تقريب جديدي مي توانيم ما تقريب سومي براي اثبات اعتبار يونس قرارش بدهيم.

خوب اما بحث در اين روايت معلي بن خنيس عمده اش خود معلي بن خنيس است. اجمالا عرض بكنم معلي ولو نجاشي تضعيفش كرده ولي روايتهايي كه در مدح و جلالت قدرش هست به تعبير آقاي خويي متوافر هست و روايتهاي بسيار زيادي در اينكه جزو اجلاء و بزرگان و امثال اينها بوده وارد شده. و در مجموع
س:

ج: آن قاتلش را نفرين مي كند و امثال اينها و آن هم در اثر نفرين امام عليه السلام مي ميرد. آن روايتها مي گويند از اهل جنت بود چي بود خيلي از روايتهايي كه در مدح معلي وارد شده روايتهاي بلندي هست كه امثال اينها.

اينها تضعيفات امثال نجاشي به خاطر همان مسئله غلوي هست كه اينها قائل بودند. گاهي اوقات روايتهايي از معلي نقل مي شده. بحث غلو دو نكته دارد. يكي اينكه گاهي اوقات روايتهايي از معلي نقل مي شده كه مضمونهايش مضمونهايي بوده كه امثال نجاشي آنها را نمي پذيرفتند به دليل نپذيرفتن خيال مي كردند كه آن مضمونهاي غاليانه است بنابراين راوي را به غلو متهم مي كردند. اين يك نكته. نكته دوم اينكه گاهي اوقات از معلي رواياتي نقل مي شده خود معلي آن روايات را معلوم نيست غاليان مثلاً از معلي رواياتي نقل مي كردند در واقع يك نوع خلطي بين نقلهايي كه از معلي بوده راويان ممكن هست آن نقلها را بسته باشند به معلي. علي اي تقدير تضعيف نجاشي و ابن غضائري ظاهرا ابن غضائري هم هست و ابن غضائري نسبت به معلي بن خنيس در قبال روايتهاي مادحه مكرري كه وجود دارد قابل استناد نيست.
اين هست كه معلي بن خنيس از اجلاء ثقات هست و آن هم بحثي درش نيست.

س:

ج: شيخ طوسي حالا يادم نيست معلي را. به نظرم حالا 
س:

ج: ذامه هم داشته باشيم در مقابل روايات مادحه قابل اخذ نيست.

در فهرست نيامده اسمش. فهرست نيست. اين هست كه در رجال هم معمولا كه تضعيف نمي كند يعني درمقام چيز نيست.
روايت بعدي روايت 36 هست كه من فقط اصل روايت را مي خوانم و بحثش را يك بحث خاصي دارد كه: اين روايت محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن حسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي امر الكناني قال قال ابوعبدالله عليه السلام كه بحث همان احدثيت است. يا اباعمر ارأيتك لو حدثتك بحديث او افتيتك ... ثم جئتني بعد ذلك فسئلتني عن فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ قلت باحدثهما ... تا آخر روايت. اين روايت حالا بحثهاي متنيش بماند. ابي عمر الكناني توثيق صريح در موردش ما پيدا نكرديم. اين هست كه من نفهميدم كه كي هست و اسمش چي هست و امثال اينها نتوانستم تشخيص بدهم كه مراد كيست؟ در ذيلش مرحوم شيخ حر در وسائل از محاسن برقي اين روايت را نقل ميكند بدون ابي عمر الكناني در سند، البرقي في المحاسن عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام، ابي عمر كناني را ايشان مي گويد كه درش نيست. اينجا حالا يك سري بحثهايي است كه اولا نقل در وسائل در محاسن موجود اين روايت وجود ندارد. صاحب وسائل از كجا نقل كرده، سندش كاملا شبيه به اسناد محاسن است. سند خيلي شبيه به اسناد محاسن است. مشابه اين در محاسن كاملا هست و امثال اينها. ولي خوب نقل نشده غير از صاحب وسائل در بحار هم مرحوم مجلسي نقل كرده جاهاي ديگر هم نقل نشده. اين چطور شده كه ايشان نقل كرده آيا مي توانيم به نقل صاحب وسائل اعتماد كنيم يا نكنيم يك دوم اينكه آيا مي توانيم با توجه بگوييم كه هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام مستقيم نقل مي كند ابا عمر كناني اينجا واسطه نيست. يا اينكه بايد بگوييم كه ابا عمر كناني در نقل محاسن هم بر فرضي كه نقل صاحب وسائل را پذيرفتيم بايد بگوييم كه ابا عمر كناني در آن نقل هم وجود دارد بنابراين علي اي تقدير نقل محاسن هم باز خراب مي شود. اين دو جهت را انشاء‌الله فردا در موردش صحبت ميكنيم. فردا يكي اين را مي خواهيم صحبت كنيم يكي روايتهاي بعدي روايتهايي كه بحث سندي دارد نداريم، روايت توقيع حضرت مهدي صلوات الله عليه كه محمد بن عبدالله بن جعفر حميري نقل مي كند آن توقيع را ما يك اشاره متني يك موقعي به آن كرديم ولي بحثهاي مفصل متنيش را نكرديم بحث سنديش را هم نكرديم. آن توقيع بايهما اخذت من جهة تسليم كان ثوابا آن روايت را هم انشاء الله فردا در موردش صحبت مي كنيم.

ما درواقع حالا اين روايتها تمام شد تازه بحث اصلي ما شروع مي شود ما با توجه به بحثهايي كه كرديم بحث مرحوم آخوند در كفايه را كه اخبار علاجيه را، اخبار ترجيح را حمل بر استحباب شده ابتدا آن بحث را مطرح مي كنيم و بعد هم به تناسب طبق بحثهايي كه مرحوم آقاي صدر دنبال كردند بحث ها را دنبال ميكنيم.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد

